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1،1385، سال هفتم، شماره25؛ مطالعات مليفصلنامه

و تأويل  وجوي يك هويت پسااستعماري در جست: هويت
*علمداري جهانگير معيني

E-mail: Moni1342iran@yahoo.com 

 
:چكيده

و اقتصادي جهان در دوره دگوگوني و سياسي از هاي فرهنگي ي پس
و بازاندي و جنگ سرد، ضرورت بازسازي شي در مناسبات جوامع غربي

مي. تر كرده است غيرغربي را بيش به بازتاب اين امر را صورت رواج توان
. سومي مشاهده كرد هاي جديد در ميان روشنفكران جهان يك رشته نظريه

و تداوم آن در زندگي جوامع اين گرايش عمدتاً در قالب نقد استعمارگرايي
هاي رن اين ديدگاه معتقدند كه نقاديهوادا. است در حال توسعه طرح شده

ي كافي راديكالي استعمار به اندازه هاي انتقادي درباره هيچ يك از نظريه
و به ي پس از استقلال همين دليل مناسبات استعماري در دوره نبوده است
آنبه. است چنان ادامه داشته كشورها نيز هم بودن دانش ها مصون نظر

ا ي استعمار در جوامعي تداوم پديدهز عوامل عمدهغربي از انتقاد، يكي
مي درحال .باشد توسعه

و حاضر، اين گرايش پستي در مقاله مدرنيستي به نقد مدرنيته
و ارايه غرب در جديد پسااستعماري براي جهاني هويت گرايي سوم،

و مطالعات چارچوب دو ديدگاه پسااستعمارگرايي، فلسفه ي آفريقايي
ميزيردست بر و فلسفي. شود رسي در اين مقاله، بر نقش تحولات فكري

چه روشنفكران جهان و نشان خواهد داد كه گونه اين سوم تأكيد دارد
و تركيب گيري مفاهيمي از فلسفه روشنفكران با وام هاي معاصر در غرب

شان به درك جديدي از نقد مباني آن با يك رشته تعابير سنتي جامعه
.ندا استعمار رسيده

مدرنيسم، پسااستعمارگرايي، مطالعات زيردست، پست:ها كليد واژه

 
و علوم سياسي دانشگاه تهران*  استاديار دانشكده حقوق
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 شناسايي، تفكر انتقادي، استعمار، مدرنيته
و سه روي  كرد در جهان سوم مدرنيته

و به چالش كشيده گسترش فرهنگ مدرن، جهاني هاي شدن فرهنگ شدن اين فرهنگ
و بومي، در كشورهاي درحال كه وت به دنبال داشتهسه واكنش متفا, توسعه خاص است

آن شيوه و در قالب نخستين واكنش، جنبه. ها متفاوت استي عمل ي تأييدآميز دارد
مي جلوه2و جهاني شدن1مدرنيسم هاي فرهنگي مدرنيسم ليبرال، شبه سياست . شود گر

و جوامعي غربي، سرنوشت تاريخي ملت طبق اين الگو، توسعه به شيوه هاست
خ درحال و اقتصادي واهتوسعه، و الگوهاي سياسي ناخواه بايد در اين مسير گام نهند

عنوان پارادايم حاكم بپذيرند؛ زيرا در غير اين صورت در حاشيه رايج در غرب را به
و عقب مي .افتند قرارخواهندگرفت

و در قالب بينش3كردي احياگرايانه دومين واكنش، روي و4گرايانه هاي سنت دارد
با انديشه و اعادهي ميي وضعيت ازدست زگشت به خويشتن طبق. كند رفته نمود پيدا

مي تنها با دورشدن از مدل5اين الگوي فرامدرن توان از دام مشكلات هاي مدرن
و اين امر صرفاً از طريق احياي سنت مدرن . پذير است ها امكان شدن نجات پيدا كرد

مي/بين سنتسازيو تقابل6منطق اين نگرش براساس دوانگاري و مدرن شكل گيرد
.شود سنت به مدرن ترجيح داده مي

و عمدتاً در قالب دو دسته سياست كرد، جنبه سومين روي هايي انتقادي دارد
ـ پسااستعماريو پست7استعمارزدايي هاي خاستگاه سياست. شود ظاهرمي8مدرن

پسل هاي استقلا استعمارزدايي، به جنبش و ضداستعماري  از جنگ جهاني دوم طلبانه
مي. گردد بازمي و اقتصادي آن محدود از اينان نقد غرب را به نقد ابعاد سياسي و كنند

آن روي. روند اين فراتر نمي به كرد و در ها ماهيتي مدرنيستي دارد همين دليل آنان
دهند، نقد غرب را به نقد مدرنيته نمي ترديدي به خود راه هاي مدرن استفاده از روش

و در نهايت به مدل سري نميت و حكومت شده هاي اصلاح دهند ي مدرن براي توسعه
و سوسياليستي استعمارزدايي پس از جنگ، عمدتاً صبغه. باور دارند اي ناسيوناليستي

 
1- Quasi-Modernism     5- Trans-Modern 

2- Globalization      6- Dualism 
3- Revivalism       7- Decolonialism 

4- Traditionalism      8- Postmodern-Postcolonial 
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و بيش داري، سوسياليسم عرب، هايي مانند راه رشد غيرسرمايه تر در قالب نظريه داشته
رهو جنبش1گرايي سوم جهان شد اييهاي ها اوج محبوبيت اين ديدگاه. بخش ملي ظاهر
ها افول ميلادي بود؛ ولي پس از پايان جنگ سرد اين نظريه1970و 1960هاي در دهه
.كردند

اين بديل. است هاي انتقادي ارايه شده هاي اخير، بديلي براي نظريه در سال
ـ پسااستعماري دامنه پست و دانش گسترش2ناسيشي شناختي نقد را به عرصه مدرن
و داده ـ اقتصادي؛ بلكه عوامل شناختي و محور اصلي بحث را نه عوامل سياسي است
مي/ي دانش رابطه به اگرچه اين روي. دهد قدرت قرار كرد آغازي فلسفي دارد؛ ولي

مي نتايج سياسي منتهي مي و ماهيتي ضداستعماري پيدا ي درواقع مسأله. كند شود
و ضرورت هاي فوق، دوباره مطرح بخشيدن به آن، در چارچوب نظريه خاتمهاستعمار
و مبناي شكل و جنبش گيري حلقه شده هاي ضداستعماري جديدي هاي روشنفكري
سومي به فراروي از مدرن، از اين گرايش برخي روشنفكران جهان. قرار گرفته است
آن آگاهي نشأت مي هم گيرد كه جوامع علاوه،به. ماري استچنان اسير مناسبات استع ها

حل مدرني براي آن قابل تصور است كه راه مدرنيته در اين جوامع به مسايلي دامن زده
كرده است كه از دنبال كردن پردازان را متقاعد اين امر، گروهي از نظريه. نيست
و در پي روش هاي مدرن چشمحل راه . باشند3مدرن يا غيرمدرن هاي پست پوشي كنند

مي گانهسههاي واكنش توان مشاهدهي فوق را در ايران معاصر به شكل خاص خود
مي روي. كرد خواهانه، گرايانه، ليبراليستي، مشروطه توان در افكار ملي كرد مدرنيستي را
و روشنفكران تجددطلب پس از انقلاب اسلامي يافت مدرنيسم دوره شبه .ي پهلوي
آل) يعني احياگري(كرد دوم روي و انواع اصولاح در آثار گرايي نمود بارزي دارد؛ مد

پي كه نگرش درحالي و ماركسيسم قابل . گيري است هاي استعمارزدايانه در آثار شريعتي
مي جا كه اطلاعات اين تا آن به دهد، روي جانب اجازه نحو كرد پسااستعمارگرايي
 در ايران به اشاره)ي غيراحياگرايانه به شيوه(سازي آشكاري در آثار هواداران بومي نيمه

يك. آمده است و مستوفايي در اين زمينه توسط اگرچه هنوز هيچ بحث مستقل
و مدرن نويسنده يا روشنفكر ايراني صورت نگرفته است؛ به طور كلي، رويارويي سنت

كه چنان ذهن اغلب روشنفكران ايراني را به خود مشغول كرده است؛ درحالي هم

1- Third Worldism      3- Non-Modern 

2- Epistemology      4- Deconstruction 
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ف شرط ورود به مرحله پيش و واسازيي تا. اين روانگاري است4كري پسااستعماري
و به گمانم آن ـ زمان به زودي فرا نخواهد رسيد هنگامي كه چنين اقدامي صورت نگيرد

ياـ گفتمان پسااستعمارگرايي در ايران نمي تواند توسط روشنفكر ايراني جدي گرفته
!حتي به درستي فهميده شود

 چيستي گفتمان پسااستعماري

و مدرن سازي با نگرش ويت پسااستعماري براساس غيريته هاي سنتي
به. است گرفته شكل و ضرورت توجه اگرچه پسااستعمارگري ضد سنت نيست
مي سنت شود؛ ولي يك تفاوت عمده هاي پيشااستعماري در جوامع غيرغربي را يادآور

و سلفي هاي سنت با نگرش و ديدگاه. گري دارد گرا گري، سلفيهاي احياگرايانه
مي بازگشت به گذشته را به و براي سنت اصالت قايلند؛ خاطر خودِ گذشته روا دانند

. گيرد هايي شكل نمي بندي به چنين اصالت مدرن، براساس پاي كه ديدگاه پست درحالي
به ها پذيرفته آن كه صورتي اند كه مدرنيته ساختار اين جوامع را دگرگون ساخته؛

و درعينبازگشت به اصول گذش هاي غربي نيز براي حال، الگو ته غيرممكن است
و آلوده به مناسبات استعماري)1اسكوبار: منابع اينترنت(زده سوم بحران جهان غيركافي
يك. است گرايي كافي نيست، چون به مسايل سو سنت از ديدگاه پسااستعمارگرايان از

و توان با اتكاي صرف به سنت امروز نمي ازآن حلي براي راهها فيصله داد و ها يافت
و براي ايجاد2هاي اروپامدارانه سوي ديگر، مدرنيته آلوده به انديشه و استعماري است

تأويل سنت براي حل مشكلات«بنابراين، بهترين گزينه،. اي كاربرد ندارد تغييرات ريشه
مي» مدرن و همين موضوع به فرارفتن از مدرن اولويت .دهد است
در آن به اين ميان گولچه مي زننده رسد، رشد گرايش به سنت در ميان اين نظر
بايد توجه داشت كه رشد اين گرايش، حاصل يك محيط. هاي روشنفكري است حلقه

ي مدرن زده هاي بحران سنتي نيست؛ بلكه برخاسته از واكنش روشنفكران به چارچوب
و اد، افزايش مهاجرتشدن اقتص كه عواملي مانند جهاني علاوه، اينبه. است ها به غرب
: منابع اينترنتي(ي فرهنگ الكترونيك در رشد پسااستعمارگرايي نقش داشته است اشاعه
، بيانگر آن است كه انتقال مناسبات مدرن به اين جوامع، هر چند به طريقي نارسا)بهداد

1- Escobar        2- Eurocenterism 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

و تأويل وجوي يك هويت پسااستعماري در جست: هويت  

37

و اينان برخي مظاهر مدرنيتهو ناموزون، مؤثر بوده الاري،س ازجمله ديوان(است
و هويت مدرن انديشه ـ ملت هاي توان واكنش نمي. اند را به چالش كشيده)ي دولت

آن پسااستعماري اين روشنفكران جهان ها در كشورهاي ها مدت سومي را كه بسياري از
و ايالات متحده زندگي كرده به اروپايي . صورت يك واكنش سنتي محسوب كرد اند،

هاي ماقبل شان از سنت را قلمداد كنند، باز هم دفاعگ اينان هرقدر هم خود را سنت
و شناخت استعماري ريشه در تحولات بين اينان. هاي معاصر دارد شناسي المللي

بازگشت به سنت را نه در چارچوب يك سنت تقديس شده؛ بلكه در گذار از مناسبات 
 بين سازي نه در چارچوب غيريت» بازگشت«در اين حالت،. بينند استعماري مي

) استعماري(غيراصيل)/خود(سازي بين اصيل مدرن؛ بلكه براساس غيريت/سنت
.گيرد صورت مي

ي جامعه«ي درباره» آنتوني گيدنز«شايد بتوان اين مسأله را با استناد به نظريات
دري وي، سنت در جوامع پساسنتي محو نمي به گفته. توضيح داد1»پساسنتي شود؛ بلكه

ميچارچوب جديدي تعر در يف و سپس مي» حال«شود : 1995گيدنز،(گردد بازسازي
مي.)75 كند؛ ولي تفسيرهاي جديدي از آن صورت سنت محتواي خود را حفظ
تر نقش سنت در جوامع پساسنتي بيش.ي سنتي معمول نيست گيرد كه در جامعه مي

 كه اين پرسش قابل طرح است. كه محتواي آن مطرح باشد كاركردي دارد تا اين
و پست ديدگاه مدرن در جهان سوم كه طبعاً نبايد به هيچ ذاتي باور هاي پسااستعماري
و در رده داشته چه قرارمي2گرا هاي ضدذاتيي نظريه باشند مي گيرند، به گونه توانند
گرايي گرايش پيدا كنند؟ بسياري از پسااستعمارگرايان از گروه روشنفكران مهاجر سنت

و نه غرب نسبتي دارندا شده از جا كنده ي هستند كه نه با مناسبات داخلي كشورشان
آن).3: 32000كوايسون،( هاي پسااستعماري را در تقابل با غرب چه نگرش درواقع،

في قرار مي ها نيست؛ بلكه اين انديشه است كه جوامع نفسه اعتقاد به سنت دهد،
و زمينه و فلس غيرغربي هويت مستقلي دارند شان با جوامع غربي كاملاًفيهاي فكري

و جوامعي سلطه تفاوت دارد؛ اما اين هويت مستقل باعث قطع رابطه آميز نشده است
و جوامعي پيراموني باقي مانده4»هاي ديگري«صورت غيرغربي به .اند غرب

هايي از سوي برخي توان به تلاش در رويارويي با اين وضعيت، امروزه مي
 
1- Post-Traditional Society    3- Quayson 

2- Anti-Essentialism     4- Others 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 1،1385سال هفتم، شماره

38

ا روشنفكران جهان مي شارهسوم به«توان از آن زيرعنوان كرد كه به تسامح تلاش براي
و ياد كرد؛ اين» شدن رسميت شناخته و دانش غيرغربي شناسايي شود كه فرهنگ

و اين عنوان طرف گفت غيرغربي به و به وي ارج نهند كه وگو پذيرفته شود
و فكري مردمان غيراروپايي سهم بيش دست  دادن به تري در شكل آوردهاي فرهنگي

 كه براساس1»سازي همسان«شرط آن اين است كه سياست. باشد فرهنگ جهاني داشته
به رسميت شناختن« پديد آمده جاي خود را به سياست2نگريي عام نوعي داعيه

.دهد»ها تفاوت
مي از يك لحاظ، اين تحول در ساختار مناسبات بين از المللي را توان با چرخش

در مقابل» شناسايي«سياست. مقايسه كرد4»شناسايي«سياست به3»شرافت«سياست 
مي» شرافت«سياست  و بيانگر يك چرخش معناشناختي مطرح  است؛ زيرا مفهوم5شود

مي» شناسايي« و به دنياي يك مفهوم مدرن آن) پست(باشد و قبل از مدرن تعلق دارد
كه يك مفهوم» شرافت«در دنياي پيشامدرن جوامع عمدتاً براي اصل. كاربردي نداشت

» شرافت«دنياي امروز نه دنياي. شود، ارزش قايل بودند محدودتر اشرافي محسوب مي
ـ شرق يا غرب فرقي نمي» شناسايي«بلكه دنياي و هر شخصي در هر كجا ـ است كند
ازهربه. هاي دور غيرقابل تصور بود اين امر در گذشته. طلبد آن را مي حال، گذار

مبناي مشروعيت(مراتب اجتماعي مستلزم فروپاشي سلسله» شناسايي«به» شرافت«
هاي برابر منادي اين حيثيت. هاي برابر استو جايگزيني آن با حيثيت) سياست شرافت

و مصونيت مي برابري در حقوق  ).6اواكز: منابع اينترنتي(باشد ها
 كه با راديكاليسم شناسايي در افكار پسااستعمارگرايي مبنايي راديكال دارد سياست

به. بنيادگرايان فرق كلي دارد در برخي موارد مانند القاعده، راديكاليسم بنيادگرا
علاوه،به. كه در مورد پسااستعمارگراي چنين نيست خشونت گرايش دارد؛ درحالي

مي پسااستعمارگرايان به ديالوگ انتقادي با انديشه و حتي توان هاي غربي گرايش دارند
هاي رايج در علوم گيري از نظريه شناسايي آنان تا حدودي براساس الهامستگفت، سيا

و غيره(اجتماعي معاصر  و گرامشي كه شكل گرفته است؛ درحالي) فوكو، ليوتار، دولوز
هاي غربيو عدم توجه به نظريه7كارانه با نوعي افكارگرايي در راديكاليسم محافظه
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چه دهاي احياگرايانه، بيشكر رو، در روي از اين. مواجه هستيم تر مسأله افكار هر
از كه پسااستعمارگرايي مسأله كند؛ درحالي غيرخودي است، اهميت پيدا مي ي فراگذري

مي) شناخت( اين نحله، شناخت غرب را جزو مراحل: عبارتيبه. كند غربي را مطرح
به اين فراگذري مي و و نه بومي داند را همين خاطر نه احياگري .داند كافي نميسازي

هاي مراتب با حيثيتي جايگزيني سلسله در مورد جوامع در حال توسعه، مسأله
و شناختي كه تاكنون برابر به و فرهنگي صورت كوشش براي نفي عوامل سياسي

و برتري غرب بوده، خودنمايي مي » شناسايي«ميل به جانب سياست. كند موجب امتياز
روشنفكران» اي پذيرش طبيعي برتري يكي بر ديگريبه معن(» شرافت«و نفي سياست

به جهان و فرهنگي در مقابل انديشه سوي اعاده سومي را هاي اروپاييي حيثيت فكري
و مؤيد نوعي حس برابري فرا مي ي قدر كه جنبه اين حس همان. طلبي است خواند

.ي رواني نيز داشته باشد تواند جنبه فلسفي دارد، مي
م شود؛ زيرا تحقق از اهميت خاصي برخوردار مي1»بازنمايي«ي سألهدر اين ميان،

مي شناسايي، مستلزم بازنمايي به و شكل خاصي باشد؛ يعني، تصوير خود در نزد خود
و اين بار تصوير بازنمايي در ديگري بايد تغيير كند شده نه در جهت توجيه برتري؛ بلكه

و هاي بازنمايي، مسأله شيوهدليل، همينبه. جهت توجيه برابري عمل كند ي مهمي است
ي شناسايي هاي علوم اجتماعي مقوله امروزه در نظريه. گرفت توان نقش آن را ناديده نمي

كم مورد توجه زيادي قرار مي گرفته است؛ ولي در مباحث سياسي شود؛ تر به آن توجه
به درحالي آن كه و بازتاب و منافع ي بازنمايي، در مسألهدليل وجود ارتباط بين شناسايي

و صرفاً يك موضوع فرهنگي نيست بازنمايي امري سياسي محسوب مي . شود
مي» ادوارد سعيد«طوركه همان قدر كه در دنياي ها همان كند، انسان به درستي اشاره

به»ها بازنمايي«كنند، در دنيايمي زندگي» كالاها« مي نيز : 1993ادواردسعيد،(برند سر
ا).66 ي بررسيي بازنمايي به اندازه آيد كه بررسي مسأله گفته چنين برميين از

و توزيع كالا در تحليل سياسي اهميت دارد شيوه .هاي توليد
و پست شيوه مدرنيته در ذات. مدرن تفاوت اساسي داردي بازنمايي در دنياي مدرن

و غربي شدن. گرايانه است خود يك تفكر غرب هاي ديدهپ2اگرچه مدرنيزاسيون
دهد، مدرنيته از يك مكانمي طوركه شواهد تاريخ نشان واحدي نيستند؛ ولي همان
به جغرافيايي خاص شروع مي شده ـ پيرامون و موجد علاوه مدرنيته مركز سازد
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. اي به نام اروپامحوري وجود نداشت قبل از دوران مدرن، پديده. اروپامحوري است
وبهدرواقع، مدرنيته به اروپامحوري و فرهنگي عنوان يك نظام خاص اقتصادي، فكري

دليل، بسياري از روشنفكران كشورهاي همينبه. تقويت بخشيد1صورت يك كلام به
و باتوجه به وضعيت حاشيه آن اي نتوانستند با اين مدرنيته كنار بيايند شان نسبتي با

ونكه در جوامع غربي اين نسبت به مراتب آسا برقرار كنند؛ درحالي تر برقرارشده
ـ پيرامون به گونه رابطه تر تصوير خويش اي بود كه انسان غربي به مراتب سريعي مركز

به. را در مدرنتيه بازنمايي كرد البته افرادي كه چه در گذشته يا حال حساسيتي نسبت
و رابطه ـ پيراموني نداشتند، طبعاً در مورد مسأله اين اروپامحوري ياي شناساييي مركز

و سياسي حساسيتي نشان نمي هاييي بازنمايي نحوه .دادند هاي فرهنگي
مي بودن، رابطه شمول حال، مدرنيته در عين جهانهر به ـ پيراموني ايجاد . كندي مركز
مي گمانم، برخلاف كساني كه معمولاً يكي از اين دو مؤلفه به و ديگري را در نظر گيرند

به را فراموش مي ميبه. هر دو مؤلفه توجه داشتكنند، بايد رسد، اين دو همزاد نظر
و نمي آن يكديگرند هايي جريان در مقابل، همه. ها را از هم تفكيك كرد توان به آساني

به پست ـ پيرامون موضع گرفته نحوي عليه رابطه مدرنيستي به. اندي مركز اين امر
مد خاستگاه راديكال تفكرات پست و ضديت آن با و مدرن و نقد عقلانيت غربي رنيته

ي مركزيت مكاني ندارد، تفكري البته تفكري كه داعيه. گرددي بازنمايي آن بازمي نحوه
يك كه نمي بيني از يك كانونو جهان ها، فرهنگ رشته دانش خواهد سبب انتقال

تواند در ذات خود مدعي جغرافيايي به كانون جغرافيايي ديگري باشد، طبعاً نمي
و يكدستي باشديكسا و چرا؟ چون از اين ديدگاه، جهان عرصه. ني و تكثر ي تنوع
ميچه. مختلف است2هاي گفتمان خرده توان، در چنين شرايطي، يك الگوي واحد گونه

 بازنمايي براي سراسر اين دنياي متنوع ارايه داد؟
» خودبودن«مدرنيستي در جهان سوم، پست3گرايي هاي كثرت در چارچوب نظريه

ميآن. اهميت زيادي دارد كه ها و پرداخته» فرهنگ جهاني«پذيرند يك ساخته ي
فرهنگ يا تمدن خاص نبوده است؛ بلكه همه در آن سهم دارند؛ اما از سوي ديگر،

يكي فرهنگ تمامي اين شرايط بيانگر آن است كه همه يك ها به اندازه در ساختن
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پ همينبه. اند فرهنگ نقش نداشته اين. است» فرهنگ جهاني«مدرنيسم، منتقدستدليل،
مي» شناسايي سياست«و» بازنمايي«ي امر، رابطه .دهد را نشان

 تفسيرهاي پسااستعماري

حاضر، مدرنيستي است، درحالي افكار پست هاي پسااستعماري زاييده رشد ديدگاه
ج ترين جنبش پسااستعمارگرايي يكي از مهم هت فراگذري هاي فكري در جهان سوم در

يك البته اين جنبش در همه. از مدرنيته است . اندازه نفوذ نداردي نواحي جهان به
و امريكاي لاتين نفوذ دارد؛ زيرا لحن استدلال تر در شبه قاره بيش هايي هند، آفريقا

آن. تر است مدرنيسم نزديك متفكران اين مناطق به پست هاي اخير، كه در سال با وجود
ي پسااستعمار انتشار يافته، ولي بر سر تعريف واحدي اجماعي در زمينهآثار متعدد

در نتيجه، هر يك از تعبيرها روايت متفاوتي از اين پديده. است حاصل نشده
كرد چنان معتقدند كه اين روي» پيتر ويدوسون«و» رامان سلدون«. دهندمي ارايه

و آثارشان را دربر مجموعه گيرد كه در انتخاب يك نام برايميي متنوعي از نويسندگان
و ويدوسون(اين مطالعات بايد محتاط باشيم  به) 236: 1377: سلدون همين دستاويزو

.دهند تعريف مشخصي از پسااستعمار ارايه نمي
را» پال آهلوواليا«و» بيل اشكرافت« ي تأثيرات تحقيقاتي در زمينه«پسااستعمارگرايي

و سياسي استعمار ار از اين ديدگاه،. اند كرده تعريف» وپايي بر جوامع مستعمرهفرهنگي
و تاكنون ادامه يافته بيانگر دوره» پسا«مفهوم  اين دو،. استي پس از آغاز استعمار است
در وظيفه ي پسااستعمارگرايي را به بررسي عوامل تداوم نفوذ استعمار در اين جوامع
مي دوره بهي پس از استقلال اي نظريه» پساستعمارگرايي« از اين ديدگاه، طوركلي، دانند،
مي» گفتمان استعمار«ي درباره گويي استعمارزدهي پاسخ طور، نحوه همين. شود محسوب

و ارايه مي به گفتمان استعماري و(شودي تصوير مستقلي از خود را نيز شامل اشكرافت
).15: 1،2000اهلووالي

در اصلاح» پسا«ي پيشوند متفاوتي دربارهديدگاه كاملاً» ريلاند رابكا«در مقابل،
و آغازي» گسست«به معناي تلاش براي» پسا«از اين ديدگاه. دارد» پسااستعمارگرايي«

در» راباكا«).2راباكا: منابع اينترنتي(نو تعبير شده است پسااستعمارگرايي را همانا تحقيق
و فرهنگي مست هاي زباني تجربه زمينه ميشناختي، سياسي ي به عقيده. داند عمرات سابق
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و مشتمل بر تحليل انتقادي از وي تحقيق پسااستعماري صرفاً حالت توصيفي ندارد
و» مقاومت«ي رو، پسااستعمارگرايي شامل دو مؤلفه از اين. باشد ميراث استعمار مي

مي» بازسازي«تلاش براي .باشد اين مناسبات
و فرهنگي تأكيد در اين زمينه بيش از عوامل اقتصادي،  بر نقش عوامل شناختي

كرد فرهنگي است كه با تأكيد بر عامل دانش يك روي» پسااستعماري«ي نظريه. شود مي
مي در مقابل جوامع غربي غيريت و نه فقط بر عوامل مادي ايجاد سلطه سازي ي كند

و ايدئولوژي تأكيد دارد ).2: 2000كوايسون،(استعماري؛ بلكه بر نقش گفتمان
يي مطالعاتي علمي درباره قدر كه يك حوزه طوركلي، پسااستعمارگرايي همان به

مي چگونگي ساخته و نقد دانش محسوب .ي فرهنگي نيز هست شود، يك پديده شدن
به, حال درعين كه اين. خورد نيز به چشم مي1»اكنونيت«در پسااستعمارگرايي نوعي ميل
مي چه س گونه ـ اجتماعي برخورد كرد؟ اينتوان با مسايل واقعي هاي كه سرچشمه ياسي

و زنده و بومي باشد، كافي نيست؛ بلكه در كنار آن، تفكر بايد پويا و اين تفكر مستقل
و» حال«براي سودمند باشد تا با اتكاي به آن بتوان به مسايل واقعي فيصله داد

.ين كردهاي لازم را براي يك زندگي انساني در جهان معاصر تأم حداقل
ي آن تأويل برمبناي داعيه. دار نباشد تواند موضع بنابراين، پسااستعمارگرايي نمي

در نظريه.ي زندگي استي زنده تجربه ي پسااستعماري نقش جوامع استعمارزده را
و ايالات متحده(برابر ديگري مي) اروپا كند؛ زيرا معتقد است كه اروپامداري، تقويت

ميزيست جهان تاريخي جو به. گيرد امع غيربومي را ناديده در مقابل، پسااستعمارگرايي
به اين ترتيب،. تأويل اين زيست جهان تاريخي با توجه به مقتضيات روز گرايش دارد

مي پسااستعمارگرايي از افق حال شروع مي و به حال برمي كند، به گذشته اين. گردد رود
ستعمارگرايي به دو نوع هرمنوتيك با اين اوصاف، پساا. يك امر هرمنوتيكي است

و)ي استعمار معناي مبارزه با سلطهبه(» هرمنوتيك مقاومت«يكي. شود متوسل مي
).ي موجود در شرق هاي زنده معناي بازشناسي تجربهبه(» هرمنوتيك اعتماد«ديگري

مي يكي از موارد بارز رويه نايتس«توان در آثاري هرمنوتيكي در پسااستعمارگرايي را
ي وي ازجمله كساني است كه شناخت تجربي پديده. مشاهده كرد» سركوئبرهان

هاي تأويلي براي تغيير اين داند؛ بلكه به لزوم استفاده از شيوه استعمار را كافي نمي
و بيش در ساير آثار اين اين تأويل). 233: 2،1997جينز(وضعيت باور دارد  گرايي كم
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.خورد نحله به چشم مي
مي ترين جريان كلي، عمدهرطو به كرد توان در دو روي هاي پسااستعمارگرايي را

گروه مطالعاتي«گروه نخست در چارچوب: بندي كرد مشخص جغرافيايي رده
مي در شبه قاره1»زيردست به اخيراً شاخه. كندي هند فعاليت در اي از آن صورت مستقل

و رد دوم در قارهك روي. امريكاي لاتين شروع به فعاليت كرده است ي آفريقا فعال است
و كانادا وجود دارد شاخه ـ. اي از آن در ايالات متحده درواقع، تمايز جغرافيايي

و تفاوت دو فرهنگي و جدا از يكديگر هاي سنت اين دو منطقه موجب رشد مستقل
و كهن ها سنت البته در اين سرزمين. است كرد پسااستعمارگرايي شده روي هاي بومي

و در زندگي مردمان اين سرزمين ها نقش قابل توجهي ايفا هنوز بسيار زنده است
و آفريقا ازجمله مناطق جهان كند؛ اما نكته مي ي جالب توجه اين است كه هندوستان

آن سوم مي و فيلسوفان از ها توانسته باشند كه روشنفكران اند به درك نسبتاً بالايي
و بكوشن فلسفه ماهاي معاصر برسند و ازايي يا دستبهد كم پاسخي براي آن در فرهنگ
و درك آگاهانه رو، عمدتاً به روي مؤلفه از اين. هاي قومي خود بيابند فلسفه هاي تاويل

.گذارند تأكيد مي
در اين نظريه» درك آگاهانه«ي تأويل اهميت عنصر به اين ترتيب، با طرح مسأله

آن» پسااستعماري«در اصطلاح» پسا«به گمانم، پيشوند. شود آشكار مي كه مؤيد پيش از
.ي جديدي از آگاهي است گيري مرحله تشديد نظام استعماري باشد، بيانگر شكل

گويد؛ بلكه مدعي است كه راه خروجي پسااستعماري از پايان عصر استعمار نمي نظريه
دل.ي استعماري را يافته است از سلطه ومي» دانش«اين مسير از اين دانشِ بديل گذرد

مي از طريقِ تأويل حال به .آيد دست
سو نمونه. گرايش دارد2در كنار آن، پسااستعمارگرايي به تبارشناسي گيريي

مي تبارشناسانه گروه مطالعاتي«توان در آثار مورخين مكتبي پسااستعماري را
و جامعه درباره» راناجيت گوها«مطالعات. مشاهده كرد» زيردست ي هندي تاريخ

 ميلادي در 1982در سال» گوها«ي آغازين اين مكتب بوده است تحقيقات نقطه
وي» سوسكس«دانشگاه و با پيوستن همكاران جديد به در انگلستان شروع شد

يك به و دامنه» گروه مطالعاتي«تدريج به و هايي فعاليت تبديل شدند شان را به استراليا

 
1- Subaltern Study Group    3- History From Below 
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و در سا اي در امريكاي لاتين ميلادي به تأسيس شعبه1993ل هندوستان گسترش دادند
به» گروه مطالعاتي زيردست«. اقدام كردند ابتدا تحت تأثير مورخين انگليسي وابسته

قرار داشتند؛» هابسبام«و» تامپسون.پي.اي« ازجمله3»تاريخ از پايين«مكتب ماركسيستي 
و تحت تأثير ولي به و قرائت» ادوارد سعيد«،»فوكو«تدريج از اين مكتب فاصله گرفتند

).10: 1،2000چاكاراباراتي(مدرنيسم گرايش پيدا كردند به پست» دريدا«از» اسپيواك«
بر»گروه مطالعاتي زيردست«هدف اصلي و ناسيوناليسم ، بررسي تأثيرات استعمار
و ناسيوناليستي در تاريخ آنان روايت. تاريخ هند بود و ماركسيستي نگاري هاي ليبرالي

، در واكنش به ماركسيسم، تفكيك نسبي»گوها«. هند را نارسا تشخيص دادند
و در تقابل با انديشهي سرمايهي قدرت از تاريخچه تاريخچه هاي داري را خواستار شد

ـ ملت«ي بودن ايده ناسيوناليستي، نه تنها از قبول محوري خودداري كرد؛ بلكه» دولت
د و سپس ضرورت بررسي از فكر تشكيل دولت واحد ر هند قبل از استقلال انتقاد كرد

به هنگام بازخواني تاريخ هند، نخبگان» گوها«. قدرت را مطرح كرد/ي دانش رابطه
و استعمارگران را در يك رديف قرار و در مقابل، از حيطهمي ناسيوناليست ي دهد

كه)يهاي دهقان شامل شورش(2»سياست زيردستان«سياسي مستقلي به نام سخن گفت
مي به مردم ساده . كنندو عامي هندوستان تعلق دارد كه طبق فرهنگ بومي خود عمل

» سياست زيردستان«و» سياست نخبگاني«تاريخ هندوستان را براساس تقابل» گوها«
در اين خوانش جديد از تاريخ هند، طبقات.)79: 3،1994اسپايوك(بازخواني كرد

و كساني  و نحوه كه قبلاً توسط مورخين مورد غفلت قرارگرفتهپايين اجتماع ي بودند
و استعمار به موضوع اصلي بحث تبديل شد .مقاومت آنان در مقابل نخبگان

و سرمايه»گروه مطالعاتي زيردست«از ديدگاه اعضاي ي، ناسيوناليسم، ليبراليسم
و زيردست ها نتوانستند جهاني به انتقال دموكراتيك مستعمرات سابق كمك نكردند

در هدف اوليه).22: 2000چاكاراباتي،(سرنوشت خود را رقم بزنند  ي اين گروه، تغيير
و توجه به مردمان فراموشي تاريخ شيوه به نگاري ي تدريج دامنه شده بود؛ ولي

و جامعه مطالعات و روشنگري و نقد عقلانيت مدرن ي عرفي را نيز شان فراتر رفت
ميدر نهايت. دربرگرفت ي سنگين غرب بيرون خواهند شرق را از زير سايه، آنان

1- Chakrabarty       3- Spivak 

2- Subaltern Politics     4- Leseur 
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و پنهاني مواجه شده است با مخالفت اين پروژه).23: 4،2003ليز(بياورند .هاي آشكار

و ديالوگ  نقد

. استي پسااستعماري از جوانب مختلف، مورد انتقاد قرارگرفته طوركلي، نظريه به
سو طورمثال نئوماركسيست به ) پاره پاره(مدرني اين نظريه به جزءجزء يري پستگ ها از

و نفي كليت انتقاد مي و آن را مانع بزرگي بر سر راه وحدت نيروهاي ديدن امور كنند
و سياسي مي بينند، در مواردي ديگر، انتقادات پسااستعمارگرايي بر اروپامحوري

» اسيت ساركارس«. عقلانيت مدرن حركتي در جهت تقويت بنيادگرايي تلقي شده است
آن» گروه مطالعاتي زيردست«گذاران از بنيان بهو از اعضاي بسيار فعال دليل كه بعدها

گرايش گروه به پست مدرنيسم از آن جدا شده، پسااستعمارگرايي را به نوعي 
ي وي، اين به عقيده. كندو تقليل همه چيز به امور فرهنگي متهم مي1»گرايي فرهنگ«

و همگن بدلدهگرايي، پدي فرهنگ و تاريخي را به اموري كاملاً يكدست هاي سياسي
و قادر به درك پيچيدگي امور نيست مي به.)135: 2،2001لال(كند در اين ميان، بايد

از اين ديدگاه،. هاي پسااستعماري اشاره كرد نقدهاي نئوليبرالي بر نظريه
و همه در غرب نمي»شر«پسااستعمارگرايي جز  ها براي را در تلاش غربيچيز بيند

و كنترل بر جوامع غيرغربي خلاصه مي و با هرگونه حركت غرب اعمال سلطه كند
 ).3اسكاي تراكين: منابع اينترنتي(اش مخالف است براي به كرسي نشاندن برتري

گونه افكار را در كشورهايي كاملاً متفاوتي نفوذ اين از زاويه» ماكاراند پارانچاپ«
مي.ه به نقد كشيده استتوسع درحال و مدرنيست گويد، پست وي هاي جهان سومي

كنند؛ وليمي شان با فرهنگ مسلط غربي اشاره پسااستعمارگرايان مدام به وجوه افتراق
از. گرايي تفاوت ندارد كرد جديد در جهان سوم چندان با غرب در عمل تأثير اين روي

و پست تر حكمم در جهان سوم بيشمدرنيس اين ديدگاه، پسااستعمارگرايي
 اذعان دارد كه رشد تفكرات4»پارانچاپ«. را دارند» هاي وارداتي بازي اسباب«

به پست اي هاي ضداقتدارگرايانه طور بالقوه به رشد گرايش مدرنيستي در جهان سوم كه
و سياسي را در روشنفكران در اين كشورها كمك مي و ميل به استقلال فرهنگي كند

 
1- Culturalism       3- Tracinski 
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مي كند؛ در عمل، فقط رنگي را به رنگ تقويت مي به هاي موجود افزايد؛ يعني،
مي ها در اين جوامع توسعه مرج انديشهو هرج به. زند نيافته دامن عنوان وي هندوستان را

آن. كند نمونه ذكر مي جا افكار متعارفي شامل مائوئيسم، استالينيسم، بنيادگرايي هندو، در
و پست ب ليبراليسم و مدام يكديگر را خنثي مدرنيسم ه جدال با يكديگر مشغولند

، همه»پارانچاپ«گونه جوامع، به نظر در اين. شوند كدام حذف نمي كنند؛ ولي هيچ مي
مي صورتي دارد؛ به1»شبه«چيز حالت ،2داري توان از تعابيري مانند شبه سرمايه كه

و شبه فمينيسم شبه و احتمالاً در آيند3ماركسيسم ازه هم بايد از پديده سخن گفت هايي
: منابع اينترنتي(نيز صحبت كرد» مدرنيسم شبه پست«و» پسااستعمارگرايي شبه«قبيل 

).پارانچاپ
ي استعمار براي توضيح علت اين نكته بيانگر آن است كه صرفاً نقد پديده

مي نظريه. ماندگي كافي نيست عقب كهشو پردازان پسااستعماري معمولاً به اين متهم ند
به هاي منسوخ جوامع حاضر به نقد سنت و هايي كافي كاستي اندازه شان نيستند

و مايل به طرد اين نقطه شان را بيان نمي جوامع از. ها نيستند ضعف كنند برخي
و خواستار»بروس جانز«پردازان پسااستعماري، مانند نظريه ، به اين موضوع اذعان دارند

آن نقد غرب كفايت نمي» جانز«ي عقيدهبه. رفع آن هستند از«كند؛ بلكه بايد به انتقاد
آن» خود را نيز افزود؛ زيرا اگر طرح انتقادي براي جوامع غيرغربي ارايه نشود، در

و مفاهيمي،به. حل اساسي دست پيدا كرد توان به راه صورت نمي هرحال، امروزه بسترها
ك و عدالت، وجود دارند و برابري هاي قديمي مورده اگرچه در فرهنگمانند آزادي

آن توجه نبودند؛ ولي در زندگي حاضر نمي احراز اين. پوشي كرد ها چشم توان از
رو، لازم است از اين. گونه جوامع است ها مستلزم نقد مناسبات سنتي در اينك ملا

و از آن به نقد خود برسد پسااستعمارگرايي عميقاً گذشته .ي تاريخي را نقد كند
بهب هاي، بسط نگرش سياسي پسااستعماري، تقويت ظرفيت»جانز«ي عقيده نابراين،

آن درعين. طلبد خودانتقادي را مي و قدر انصاف داشت كه دست حال، بايد آوردها
و به اسم نفي وابستگي آن را پايمال نكرد ميراث ،4جينز(هاي ديگران را ناديده نگرفت
تواند نفوذهاي بيروني، رد پسااستعماري واقعي نميك طوركلي، يك رويبه). 233: 1997
و مقتضيات زماني را ناديده بگيرد؛ كما اين واقعيت هاي تواند ريشه كه نمي هاي تاريخي

 
1- Proto        3- Proto-Feminism 
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.اش را نيز به فراموشي سپارد اصيل گذشته
ي اصول فكري حال، در بسياري از محافل، ديدگاه مثبتي دربارههر به

ميپسااستعمارگرايي وجود ندارد شود كه پسااستعمارگرايي سرانجام؛ زيرا چنين تصور
به سوم اي از جهان به آميزه ميي پست اضافه گرايي و نتيجه مدرنيسم منتهي جز شود اي
از. هاي جامعه ندارد گرداني از نقد ريشه روي از اين ديدگاه، پسااستعمارگرايان مدام
مي تفاوت م هاي فرهنگي صحبت .پردازند استثمار اقتصادي نميي سألهكنند؛ ولي چندان به

و باوجود همه با اين بيني در نظرياتي انتقادهاي مزبور، نوعي خوش حال
و آن هاشان در نهايت به بهبود روابط ها معتقدند كه نظريه پسااستعماري حاكم است

و تمدن موجود ميان فرهنگ و گشايش باب گفت ها مي هاي مختلف اين. كند وگو كمك
و در سطح دوم ميان اين هاي منطقه وگو در سطح نخست ميان فرهنگ گفت اي

و فرهنگ اروپايي صورت فرهنگ ي ها حتي اميدوارند، از طريق مواجههآن. گيردمي ها
آن. ها بگذارند فرهنگي، بتوانند تأثير مثبتي بر افكار غربي در اين مورد، طبعاً شانس

ب دسته از جوامع كه از فرهنگ غني ميبه. تر است رخوردارند، بيشتري توان طور مثال،
به روشنفكران اين قاره توانسته. هاي آفريقايي اشاره كرد به فرهنگ اند با بازگشت

در. هاي غني فرهنگي خود، مبناي يك فلسفه آفريقايي را بسازند ريشه اين فلسفه
و سنت به چارچوب فرهنگ و ازت هاي آفريقايي طي نيم قرن اخير رشدكرده چنان دريج

و يكپارچگي برخوردار شده است كه مي يك توان از آن تحت سطح انسجام عنوان
و هويت. كرد فلسفي خاص ياد كرد روي البته اين امر صرفاً به خاستگاه جغرافيايي

هايي است كه اين انديشمندان گردد؛ بلكه مهم نوع پرسش فيلسوف آفريقايي بازنمي
و آفريقايي مطرح مي منابع(شودمي ها مشاهده هايي كه در اين پرسش نيز نوآوريكنند

).1)(جينز: اينترنتي
مي هاي فيلسوفان آفريقايي در اين زمينه بر اهميت اين روي آزمون با. افزايد كرد
مي مكتب خواستار توجه به ريشه كه فيلسوفان اين وجود آن باشند؛ ولي عملاً هاي كهن

ميسازي افكار سياسي در جهت نوين آنان حتي آخرين. كنندـ فلسفي عمل
به هاي غربي را در عقايد خود گنجانده شناسي روش و ترتيب، توانستند، به مرور اين اند

و فلسفي را در اين چارچوب فراهم آورند زمان، انبوهه امروزه. اي از حقوق سياسي
و يكپارچگي فلسفه و انسجام كهايي آفريقايي به درجه تنوع، غنا، نوآوري رسيده است

ي امروز فلسفه. اند عنوان طرف ديالوگ خود پذيرفته بسياري از فيلسوفان غربي آن را به
و در سطح شود؛ بلكه گسترش جهاني يافته نمي آفريقايي به يك قاره محدود است
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و از درجهمي المللي از يك گفتمان واحد دفاع بين كه كند اي از انعطاف برخوردار است
د در آوردهاي فلسفي ساير فرهنگستبتواند و از آن ها را نيز در خود بگنجاند
ي معاصر آفريقايي با زبان فلسفهي رو، زبان فلسفه از اين. بگيرد هاي خود بهره تأويل

.خواني دارد معمولاً هم
به علاوه، فلسفه به با هاي جديدي براي گفت يابي به شيوه دنبال دستي آفريقايي وگو

ي هاي اخير، تنها زاييدهي آفريقايي در سال از سوي ديگر، گسترش فلسفه.غرب است
گيري فكري از غرب نبوده است؛ بلكه تا حدود ميراث قديمي آفريقاييان يا صرفاً وام

ـ بستان مي زيادي حاصل بده اين. باشد هاي فكري ميان خود انديشمندان آفريقايي نيز
را تواند فلسفه روند مي ي جهان اي از تاريخ فلسفه در آينده به لحظهي آفريقايي
و بر سير تاريخي فلسفه تأثير گذارد تبديل ي آفريقايي از اين طوركلي، فلسفهبه. كند

و حل شدن در فلسفه از مزيت برخوردار است كه بدون جذب هاي غربي،
.ي غربي استفاده كند آوردهاي انديشه دست

 گيري نتيجه

و پرداختهي پسااستعماري نظريه ي دو نياز متعارض در دنياي معاصر ساخته
و دوم، ايجاد انگيزش. باشد مي هاي دروني نخست، نياز به خروج از وضعيت وابسته

و سياسي جهان در سالبه. براي پيشرفت هاي اخير، گمانم، با توجه به تحولات فكري
ا. باشد قرارگرفته» دانش«در هر دو جنبه، تأكيد روي مسأله  هاي رو، ديدگاهيناز

و چه در زمينهي مبارزه با گفتمان پسااستعماري چه در زمينه هاي داخلي، هاي استعماري
و چرخش دانش تأكيد دارند بر مسأله به.ي چگونگي توليد در در اين برخورد خصوص

مي» موضع شخصي«مورد  كه بنابراين، شگفت. شودو ربط آن با فلسفه تأكيد آور نيست
و پسااستعماري كتاب خود را با اين پردازن فلسفه يكي از نظريه» مازولو« ي آفريقايي

مي جمله :رساند ها به پايان
و تا جايي« نظر شخصي محسوب كه به من تعلق دارد، يك نقطه فلسفه تجربه است
آن. شود مي كه به دنبال ترغيب ديگران باشد، به درد به هر حال، فلسفه بيش از

ميكردن ذهن روشن ).25: 1،1996دي، اي ماسولا(»خورد خود شخص

1- D. A. Masolo      2- Global Coloniality 
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و زمينه اما از آن در جا كه فلسفه بايد فرهنگ هاي فرهنگي را درنظر بگيرد، طبعاً بايد
درواقع، همين سنت فرهنگي خاص. يك سنت خاص غيرفلسفي ريشه دوانده باشد

و نه نگرش هاي گيري هاي متافيزيكي آن، مبناي موضع غيرغربي پسااستعمارگرايي
ي اشكال آن،ي پسااستعمارگرايي، در همه نظريه: عبارتيبه. اش را ساخته است ضدغربي

مي حاصل يك موضع فرهنگي .باشد شناختي در يك چارچوب تاريخي خاص
ي از سيطره» ارتورو اسكوبار«. تر كرده است شدن وضعيت را پيچيدهي جهاني پديده

و منكوب بارز آن به حاشيهگويد كه وجه مي2»استعمار جهاني« چه كشاندن كردن هر
و دانش گروه بيش مي تر فرهنگ يكي از ). اسكوبار: منابع اينترنتي(باشد هاي زيردست
و افول جنبش سوم آمدهاي اين وضعيت، پايان جهان پي هاي ناسيوناليستي گرايي

اي سوسياليستي هاي ديگري مانند ناكجاآباده در كنار آن، انگاره. باشد ضداستعماري مي
در مقابل اين وضعيت،. استو الگوهاي كلاسيك توسعه نيز مورد ترديد قرارگرفته

و تهاجمي پيشه روي كند؛ بلكه نمي كرد پسااستعمارگرايي صرفاً يك سياست دفعي
اشاره» ريچارد كينگ«طوركه همان. نيز دارد) ديالوجيك(» وشنودي گفت«ي جنبه
به رايان به گفتتمايل پسااستعمارگ: كند مي يا وشنود صرفاً خاطر لذت بردن از متن

باختيني نيست؛ بلكه نوعي درگيري سياسي براي زدودن» كارناوال«وري در نوعي غوطه
وشنود؛ يعني، از حالت در اين تعبير، گفت). 206: 1،1999كينگ(مناسبات سلطه است 

و» سكون« و شروع به صحبت كردن در مقابل ديگري وگو حضور در گفتخارج شدن
هاي معاصر،ي مفاهيم استعماري در گفتمان با توجه به سيطره. شرط شناسايي است

دليل اين همينبه. وگو است هاي آماده شدن براي گفت بازگشت به سنت يكي از شيوه
.وگو قايل است كرد اهميت زيادي براي سياست گفت روي

ميشن هاي روشي اين مسايل دلالت در نهايت، همه . كند اختي پيدا
ـ محلي پسااستعمارگرايي از يك روش شناسي، اين روش. كندمي پيروي2شناسي جهاني

را بر يك رشته اصول كلي استوار است؛ ولي در عين حال ويژگي هاي محلي هر منطقه
).3گوبا: منابع اينترنتي(اي دارد رو انعطاف فرهنگي قابل ملاحظه از اين. گيردمي درنظر
ر و بر نقش هاي عام شناسي كرد، در مقابل روشوياين و غيرتاريخي مطرح شده نگر

شناسي را مطرحي استعمارزدايي از روش در كنار آن، مسأله. فرهنگ تأكيد وافر دارد

 
1- King         3- Gobo 

2- Globalizing Methodology   4- Wilson 
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و» واقعي«درواقع، استعمارگرايي در تحقيق بدان معناست كه وقتي دانش. كند مي
مي» مشروع« و شود كه با ارزش محسوب  مسلط در غرب تناسب داشته باشد فرهنگها
.ي پسااستعمارگرايي مبارزه با چنين افكاري است وظيفه). 214: 4،2001ويلسون(
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:ها يادداشت
جرالد«و» كيه كواي گيه«(گروهي. هاي متفاوتي وجود داردي آفريقايي ديدگاه در مورد ماهيت فلسفه-1

حك آن را گسترش يافته)»مانجوهي و و افسانهي پندها و ادامه مت و تفكرات هاي آفريقايي ي فرهنگ
تريي آفريقايي عمق بيش براي فلسفه)»كلودساخر«ازجمله(گروهي ديگر. دانند مردم اين قاره مي

و معتقدند اين كتاب فلسفه يك قايلند و حاصل تأويل اينان به دنبال. رشته متون قديمي استي قومي
هاي تركيبي باور به روش)»مازولو«و» ايوان كراپ«مانند(برخي ديگر. باشند شناسايي اين منابع مي

و فلسفه ميي آفريقايي را آميزه دارند و دومي اودرا«و» هوتونجي«مانند(برخي ديگر. دانند اي از اولي
كم)»اوروكا و فولكلور را مي نقش حكمت عاميانه و براي فلسفه رنگ هايي آفريقايي ريشه كنند

و نوتري قايلندانتق مي. ادي و بيش ي آفريقايي، پذيرند كه فلسفه با اين همه، اين تفسيرها همگي كم
و با افكار نوين آشنا شود بخش باشد، بايد از پوسته كه بتواند نتيجه براي آن .ي قديمي خود بيرون آيد

:منابع
و ويدسون، پيتر-1 ا راهنماي نظريه؛)1377(سلدون، رامان ي عباس مخبر،، ترجمهدبي معاصري
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Identity and Interpretaion: in Search of a Post-colonial 
identity 

Djahangir Moeini Alamdari 
Post-cold War makes necessarily, the restructuring of the East-West 

relationship. Chorges in developing countries caused some intellectual 
advantores. This tread led to the critiquue of colonialism. Yet, 
Postcolonialists calim there is a really radical critique of colonialism, 
because convntional theories neglect knowledge, for them, the new stage of 
anti-colonialism has been begun by the critique of western reason and its 
impact on third world. 

Also, Postmoden critique of modernity and westernism interpreted in the 
different postcolonial perspectives is African philosophy and subalter study 
group. Accordingly, Postcolonial thinkers synthesis some contemporary 
western theories with traditional interpretations. Each of them reach to a new 
understanding of colonialism. 
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Colonialism, Subaltern Study group 
 

www.sid.ir

